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Abstract
The exploration of word meanings and terminological nuances has 
captivated Islamic scholars from ancient times to the present. Since "text" 
is a crucial source for understanding religion, uncovering the meanings of 
terms used in the Quran and Hadith significantly aids in comprehending 
the intentions of the Legislator. A speaker must consider the facets of 
word meanings and the method of using the term, and the Legislator is 
no exception to this rule. The term "Walī" is frequently encountered in 
the Quran and Hadith. Grasping its meaning and usage in the Legislator's 
speech is pivotal for interpreting numerous verses and Hadiths, particularly 
those concerning the Imamate of Imam Ali (AS). This paper employs a 
descriptive-analytical method to examine the term's usage in authentic 
religious texts, aiming to establish the religious legal truth of "Walī" as 
connoting "priority in authority" and "guardianship." To substantiate this, 
it delves into verses, Hadiths, and the Arabic literature of the Legislator's 
era. Once the religious legal truth is verified, its primary usage in the 
Legislator's speech will be based on this meaning, unless there is evidence 
to the contrary.
Keywords: Mawlā, Guardianship, Priority in Authority, Wilāyah, Religious 
Legal Truth.
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ع* حقیقت شرعیه بودن واژۀ »ولی« در لسان شار
سیدحسن موسوی اصل )نویسنده مسئول(1

حمیدرضا محمدی خراسانی2

چکیده
کنــون مــورد بحــث اندیشــمندان اســام  گان از دیربــاز تا مباحــث الفــاظ و معانــی واژ
قــرار گرفتــه اســت. باتوجــه بــه اینکــه یکــی از منابــع مهــم در فهــم دیــن »نقــل« می‌باشــد، 
کــه در قــرآن و روایــات بــه‌کار رفته اســت، ســهم فراوانــی در درک  گانــی  کشــف معانــی واژ
گزیــر اســت کــه وجــوه معنای  خواســته‌های شــارع ایفــا می‌کنــد. متکلــم در بیــان خــود نا
گانــی و شــیوۀ اســتفاده از واژه را مدنظــر قــرار دهــد و شــارع هــم از این قاعده مســتثنا  واژ
بــرد در آیــات و روایات، واژۀ »ولی« اســت. فهم معنای این  گان پرکار نیســت. یکــی از واژ
کلام شــارع، می‌توانــد نقــش مهمــی در فهــم چندیــن  واژه و چگونگــی اســتعمال آن در 
آیــه و روایــت خصوصــا ادلــه‌ای کــه پیرامــون امامــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ مورد اســتناد قرار 
می‌گیرنــد، ایفــا نمایــد. این نوشــتار با روش توصیفی-تحلیلی و بررســی موارد اســتعمال 
این واژه در متون اصیل دینی، درصدد اثبات حقیقت شرعیه ‌شدن واژۀ ولی در معنای 
»اولویت در تصرف« و »سرپرســتی« اســت. برای اثبات این مهم نیاز به بررســی آیات و 
گــر حقیقت شــرعیه‌ بودن این  روایــات و ادب عــرب در زمان شــارع محســوس اســت و ا
واژه ثابــت شــود، حمــل نخســتین آن در کلام شــارع، بر همیــن معنا قــرار خواهد گرفت؛ 

ینه از ایــن معنا منصرف شــود. مگــر اینکــه بــا قر
گان کلیدی: مولا، سرپرســتی، اولویت در تصرف، ولایت، حقیقت شــرعیه واژ

*   اسـتناد بـه ایـن مقاله: موسـوی اصـل، سیدحسـن؛ محمـدی خراسـانی، حمیدرضـا )1403(، حقیقت 
شرعیه بودن واژۀ »ولی« در لسان شارع،  امامت در پرتو قرآن، سنت و عقل، )1( 1، ص97-75.
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مقدمه
نخســتین اختــاف رخ داده در میــان امــت اســامی پــس از رحلــت پیامبــر اســام؟ص؟ 

کــه می‌توانــد  ی دانســت. ازجملــه مســائلی  را می‌تــوان اختــاف در خلافــت و زمامــدار

بــه ایــن اختــاف پایان دهــد، فهم آیــات نازل‌شــده و احادیث صادرشــده از ســوی نبی 

کرم؟ص؟ کــه در قــرآن رحمت  مکــرم اســام؟ص؟ اســت. شــیعه معتقــد اســت کــه پیامبــر ا

برای تمام عالمیان دانسته شده1 و از سوی خداوند هادی امت و راه مستقیم خداوند 

ملقــب شــده اســت، بــرای کوچک‌تریــن مســئله‌ای بــرای امــت اســامی برنامــه داشــته و 

ن تعییــن سرپرســت رهــا  ی نمــوده اســت و امــکان نــدارد ایــن امــت را بــدو هدف‌گــذار

کــه ازجمله دلایل  گذارد. در همین راســتا، در کنار »آیۀ ولایت«2  کــرده و به حــال خود وا

شــیعه بــر اثبــات خلافــت بلافصــل امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اســت، احادیثــی از ســوی پیامبر 

«،3 »حدیث ولایت«4 و »حدیث  خــدا؟ص؟ برای تعیین جانشــین ازجمله »حدیث غدیر

کلیــدی »ولــی« بــه‌کار  کلمــۀ  کــه در میــان ایــن احادیــث،  «5 نقــل شــده اســت  یــوم الــدار

رفتــه اســت. ازاین‌رو فهــم معنای این واژه در راســتای اســتعمال آن در آیات و روایات، 

تأثیــر بســزایی در رســیدن بــه مقصود شــارع از اســتعمال ایــن واژه داشــته و در رفع یکی 

از اختلافــات میــان شــیعه و ســنی مؤثــر خواهد بود.

، معرکــۀ آرای  معنــای واژۀ ولــی از ســویی و چگونگــی اســتعمال آن از ســوی دیگــر

یک از  یقیــن واقــع شــده اســت. چندیــن معنــا بــرای ایــن واژه بیــان شــده و هر عالمــان فر

یقــه‌ای را بیان کرده‌اند. برخی  علمــا در چگونگــی اســتعمال آن در معانی مختلفش طر

، مشــترک لفظی )هیتمی، 1417: 107/1( و برخی  از علما این واژه را نســبت به معانی مذکور

ک معنوی می‌دانند. دو کتــاب عبقات الأنوار  دیگــر اســتعمال ایــن واژه را از باب اشــترا

< )انبیا/107( �نَ مِ�ي
َ
عَال
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3. »أن الله مـولای وأنا ولی کلّ مؤمن، مـن کنت وليه فهذا وليه.« )صالحی شـامی، 1414: 294/11(.

كُم بَعدِي.« )نسـائی، 1421: 441/7(. نَا مِنهُ، وَهُوَ ‌وَلِيُّ
َ
ـي، وَأ ا مِنِّ ، فَإِنَّ عَلِيًّ يدَةُ فِـي عَلِيٍّ  تَقَعَـنَّ يَا بُرَ

َ
4. »لَا

رنـي و كيـون‏ وليّـي‏ و وصيي‏ بعـدي، و خليفتـي في أهلـي و يقضـي دينـي.‏« )ثعلبى، 1422:  5. »مـن يواخينـي و يؤاز
)182/7



؟عهم؟ )لکهنوی، 1366: 8/8( و الغدیر فی الکتاب و السنة و الأدب  ئمة الأطهار فی إمامة الأ
ک  ی را مطــرح نمــوده و اشــترا گان مباحــث بســیار )امینــی، 1416: 649/1( پیرامــون ایــن واژ

معنــوی ایــن واژه در معنــای »اولویت« را ثابــت می‌دانند.

ایــن نوشــتار بــا روش توصیفی-تحلیلــی و بــا اســتفاده از منابــع تفســیری، حدیثی و 

کلام شــارع  که واژۀ »ولی« در عصر رســالت، در  پی بررســی این مدعاســت  یخی، در تار

به حقیقت شــرعیه در معنای »اولویت در تصرف« و »سرپرســتی« تبدیل شــده اســت؛ 

کلام شــارع در اســتعمال ایــن واژه، معنــای »اولویــت در تصــرف«  لــذا حمــل نخســتین 

ینۀ صارفــه نیاز خواهد داشــت. خواهــد بــود و در غیــر ایــن‌ صورت بــه قر

یــۀ  مهم‌تریــن وجــه تفــاوت ایــن نوشــتار بــا آثــار پیشــین در ایــن موضــوع، بررســی نظر

یه ضمن  حقیقــت شــرعیه بــودن واژۀ ولی در معنای اولویت در تصرف اســت. ایــن نظر

ک معنوی در معنای اولویت متفاوت اســت، درعین‌حال تضادی با آن  اینکــه با اشــترا

ی، این نتیجه  نخواهد داشت؛ بلکه بررسی استعمالات شارع و متفاهم عرف معاصر و

کثر یا همۀ استعمالات این  که تمام استعمالات نبی مکرم اسلام؟ص؟ و ا پی دارد  را در

ن آن- معنای اولویت در تصرف را فهمانده اســت و  ینه و بدو واژه در آیــات قــرآن -با قر

یۀ حقیقت شــرعیه شــدن این واژه در جزئــی از معنای مدلول  ایــن مطلــب می‌تواند نظر

لفــظ ولی که اولویت در تصرف باشــد را قابل بررســی نماید.

ن‌مذهبی جلوه‌گر  باید توجه داشت که نتیجۀ این نوشتار در مباحث تطبیقی و برو

ک‌های  یف و ملا خواهد بود. ازاین‌رو در مباحث الفاظ نیز تلاش شده است تا از تعار

یف  اهــل ســنت بیــش از اندیشــمندان شــیعه اســتفاده گــردد. در ادامــۀ این نوشــتار تعر

حقیقــت شــرعیه و دلایــل اثبات وجود آن در شــرع، معنای لغــوی واژۀ ولی و اجمالی از 

اســتعمال این واژه در زبان قرآن و پیامبر گرامی اســام؟ص؟ ذکر خواهد شــد.

گان در معانی 1. انواع کاربست‌های واژ
اساســا دلالــت هــر لفــظ بــر معنــا را بــه دو نحو حقیقــت یا مجــاز می‌تــوان تصویــر نمود. 

اســتعمال لفــظ در معنــای حقیقــی از منظــری دیگــر می‌توانــد به‌نحوحقیقــت لغــوی، 

حقیقت ش
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عرفــی و یــا شــرعی باشــد. در تقســیمی دیگــر نیــز لفظ یــا تک‌معنایی اســت و یــا به‌نحو 

ک به دو دسته مشترک معنوی  مشترک بر معنای خود دلالت دارد که در صورت اشترا

یــا لفظی تقســیم خواهد شــد. 

1-1. اشتراک لفظی
ی )606ق(، لفظی که برای دو یا چنــد حقیقت و معنای مختلف،  طبــق گفتــۀ فخر راز

گانه وضع شــده باشد، مشــترک لفظی است. عبارت  باتوجه به اختلافشــان به‌طور جدا

، لفظ  که در مجــاز گانــه وضع شــده باشــند« مجاز را خــارج می‌ســازد؛ چرا »بــه طــور جدا

ی  برای یک معنا وضع شــده و در معنای دیگری به‌جهت ارتباط و تشــابه به‌طور مجاز

استعمال می‌شود. عبارت »باتوجه به اختلافشان« برای اخراج لفظ »متواطی« از تعریف 

کشــان در  کــه الفــاظ متواطــی، چندیــن ماهیــت مختلــف را به‌جهــت اشترا اســت؛ چرا

کورانی  ی، 1418: 261/1( احمد بن اســماعیل  معنــای واحد پوشــش می‌دهنــد )فخرالدیــن راز

کید بــر تعدد وضع«  ک لفظــی را »وضــع لفــظ برای دو یــا چند معنا بــا تأ )893ق( اشــترا

ک لفظی بــه »اتحاد در  دانســته اســت )کورانــی، 1429: 48/2(. در منابــع متأخــران نیــز اشــترا

یف شــده اســت )عثمان، 1423: 54(. لفــظ و تعدد در وضع و معنا« تعر

2-1. اشتراک معنوی
لفــظ مفــردی کــه برای مفهوم عام و مشــترک بین افراد مختلف وضع شــده باشــد، مشــترک 

معنوی نام دارد )عبدالمنعم، بی‌تا: 187/1(؛ مانند لفظ »انسان« که به‌معنای »حیوان ناطق« 

، لفظی که در آن معنا و وضع  است و تمام مصادیق انسان را پوشش می‌دهد. در بیانی دیگر

متحد بوده، اما مصادیق آن متعدد باشــند، مشــترک معنوی شــمرده شــده است )عثمان، 

ی که لفظ بــرای معنایی  1423: 54(. مشــترک معنــوی دارای عموم و شــمول اســت؛ به‌طور

ی، بی‌تا: 105/2(.  وضع شــده اســت که این معنا، مصادیق مختلفی را دربر می‌گیرد )بخار

3-1. حقیقت شرعیه و متشرعه
یفی  کــه از حقیقــت شــرعیه به‌دســت ما رســیده اســت، تعر یفــی  یکــی از کهن‌تریــن تعار
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اســت که ابوبکر باقلانی )403ق( ارائه نموده اســت. او در این‌باره می‌نویسد: »حقیقت 

شــرعیه اســم‌هایی هســتند کــه شــارع در آنچــه از عبــادات و غیــر آن وضع کرده اســت، 

اســتعمال کرده باشــد.« )باقلانی، 1418: 128/1(.

کتــاب المعتمــد فــی اصــول الفقــه، اســم شــرعی را  ابوالحســین بصــری )436ق( در 

گرفتــه باشــد و یکــی از  کــه وضــع آن بــرای معنــا از ســوی شــرع صــورت  اســمی می‌دانــد 

اقســام آن را قســمی می‌شــمارد کــه هــم لفــظ و هــم معنــا بــرای اهــل لغــت معلوم باشــد؛ 

ولــی قــراردادن این لفظ برای آن معنا توســط ایشــان نبوده؛ بلکه از ســوی شــارع صورت 

پذیرفتــه باشــد. )بصــری، 1403: 18/1(

ابوالحســن آمــدی نیــز کــه از بزرگان اصولی اهل ‌ســنت در قرن ششــم و هفتم اســت، 

می‌نویسد: 
لفظــی کــه بــرای نخســتین‌بار در شــرع بــرای »موضوع‌لــه« خــود بــه‌کار رفتــه 
باشــد، حقیقــت شــرعیه نــام دارد و تفاوتــی میان اینکه لفــظ و موضوع‌له برای 
اهــل لغــت شــناخته شــده باشــند یــا نباشــند، وجــود نــدارد )آمــدی، 1402: 27/1(. 

، ممکن اســت به‌طــور مثال لفــظ »زکات« برای اهل لغت شــناخته  به‌عبــارت دیگــر

شــده باشــد؛ ولی اســتعمال آن برای زکاتی که طبق شرایط اسلام واجب شده است، از 

سوی شارع صورت بپذیرد و قبل از آن سابقه‌ای برای این استعمال وجود نداشته باشد.

بــرای دانســتن آخریــن تطورات علمــی امامیه پیرامون حقایق شــرعیه، باید دانســت 

یف آن نوشــته‌‌اند:  کــه علمــای متأخر شــیعی در تعر

الفاظ مخصوصی در اســام هســتند که یقینا از معانی لغوی به معانی شــرعی نقل 

گــر این  شــده‌اند؛ امــا زمــان دقیــق نقــل مــورد شــک و تردیــد واقــع شــده اســت. ازایــن‌رو ا

نقــل در زمــان شــارع، به‌شــکل تعیینــی یــا تعیّنــی بــه حــد وضــع رســیده باشــد، حقیقت 

گــر پــس از شــارع بــه وضــع رســیده باشــد، حقیقــت متشــرعه نامیده می‌شــود  شــرعیه و ا

.)36/1 :1375 ، )مظفــر

در کتاب اصول فقه آمده اســت: 
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گان مخصوص، معانی شرعی را می‌فهمند  شــکی نیست که مسلمانان از برخی واژ

که پیش از اســام فهمیده نمی‌شــد و این الفاظ از معنای لغوی به معنای شــرعی نقل 

داده شــده‌اند. حــال تردیــد در ایــن اســت که ایــن نقل معنــا در زمان شــارع مقدس و با 

کــه موجب اثبات حقیقت شــرعیه شــود؛  وضــع تعیینــی یــا تعینی صورت گرفته اســت 

یــا پــس از زمــان حیــات شــارع و در زبــان اهــل شــرع به حــد وضع رســیده اســت؟ که در 

ایــن صورت حقیقت متشــرعه نامیده می‌شــود )همان(.

قاضــی ابوبکــر باقلانــی )403ق( نیــز اســتعمال متشــرعه در بــاب برخــی از الفــاظ 

ازجمله »اجماع« را حقیقت عرفیه و متشرعه می‌داند که اهل شرع بر آن توافق کرده‌اند 

)باقلانــی، 1418: 109/1(.

2. نکاتی پیرامون حقایق شرعیه
دو نکته پیرامون حقیقت شــرعیۀ مورد بحث اندیشــمندان اســام وجود دارد؛ نخست 

اینکــه آیــا حقیقــت شــرعیه فقط بر محــور اســمای عبادات اســت یا اســمای معاملات 

را نیــز شــامل می‌شــود؟ دوم آنکــه در صــورت شــک بیــن خطــاب شــارع در اســتعمال 

کلمــه‌ای کــه هــم حقیقــت شــرعیه دارد و هــم حقایق عرفــی و لغــوی، لفظ بــر کدام‌یک 

حمــل خواهد شــد؟

یف برخی از علما از حقیقت شــرعیه یا متشــرعه،  پیرامون نکتۀ اول باید گفت، تعر

یــف به‌نظــر  حــول محــور الفــاظ عبــادات نمایــان می‌شــود؛ ولــی از بررســی تمامــی تعار

یان  می‌رســد کــه بحــث حقیقــت شــرعیه در تمام الفاظــی که به شــرع مربوط اســت، جر

گان  یــرا اولا برخــی از نگاشــته‌ها نیــز بــه بحــث ســیرۀ شــرعیه پیرامــون برخــی واژ دارد؛ ز

تــی پرداخته‌انــد. ثانیــا برخــی تعابیــر همچــون تعبیر ابوبکــر باقلانــی، به‌صراحت  معاملا

کلام نیــز از ایــن  کرده‌انــد و ثالثــا، در علــم  بــه تعبیــر اســمای عبــادات و غیــر آن اشــاره 

، ایمان و امثال آن بهره برده‌اند. در نتیجه اختصاصی  گانی همچون کفر مبحث در واژ

بــه اســمای عبادات وجــود ندارد.

ینه‌ای بــر تعیین معنایی خاص را شــامل نشــود، حمل  کــه قر کلام شــارع در صورتــی 
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بر حقیقت شــرعیه خواهد شــد و دلیل آن نیز در کلام ابوزرعه عراقی ذکر شــده اســت. 

کــه از علمــای قرن نهم هجری اســت، در این‌باره می‌نویســد:  ی  و
خطابــی کــه از شــارع صــادر می‌شــود، حمــل بــر حقیقــت شــرعیه می‌شــود؛ 
ر بــود،  گــر معــذو یعت اســت نــه لغــت. ولــی ا چراکــه شــارع در مقــام بیــان شــر
یــه  حمــل بــر حقیقــت عرفیــۀ عامــه می‌شــود و ســپس حمــل بــر حقیقــت لغو
یــه اســت؛ امــا برخــی  یــت اهــل‌ ســنت نیــز همیــن نظر خواهــد شــد. رأی اکثر
در جمــات اثباتــی بــر حقیقــت شــرعیه حمــل می‌کننــد و در نفــی، جملــه را 
یــا مجمــل دانســته و یــا بــر حقیقــت لغــوی حمــل می‌نماینــد )عراقــی، 1425: 190(.

زرکشــی نیــز در البحــر المحیــط فی أصول الفقــه، در لفظی که هــم حقیقت عرفیه و 

هم حقیقت شــرعیه دارد، اولویت را در حمل بر حقیقت شــرعیه دانسته است )زرکشی، 

1414: 86/5(. علت وجود چنین قاعده‌ای در نظر اندیشمندان امامیه که واضع حقیقت 

شرعیه را خود شارع می‌دانند، این است که شارع خودش واضع این لفظ برای معنای 

شــرعی بــوده اســت و اقتضــا و ثمــرۀ هــر وضعــی، حمــل بــر حقیقــت در صــورت اطلاق 

یعت می‌باشــد )اصفهانی  ی، 1418: 165/1( و از طرفــی شــارع در مقــام بیــان شــر اســت )شــیراز

یعت، باید بر حقیقت شــرعیه حمل شــود. نجفی، 1284: 416/1(؛ لذا کلام او در بیان شــر

3. دلایل وجود حقایق شرعیه
میــرزا حبیب‌الله رشــتی )1312ق( در بدائــع الأفکار  )رشــتی، 1312: 122( چند طریق را برای 

اثبــات حقیقــت شــرعیه ذکــر می‌کنــد. هرچنــد ایــن طــرق بــرای اثبــات اصــل حقایــق 

شــرعیه اســت، ولــی بیــان آنها بــرای تســهیل در درک مقصــود از حقیقت شــرعیه بســیار 

ثمربخــش خواهــد بود.

الف( عادت؛ انکار منکران حقیقت شــرعیه فقط زبانی اســت و این درحالی‌ست 

کــه نقــل از معنای  کــه قلبشــان مطمئــن اســت کــه مقتضــای ملازمــۀ عادیــه، این اســت 

کــه وضــع ابتدایــی نیــز بــا اســتعمال لفــظ در  لغــوی به‌معنــای شــرعیه شــده اســت؛ چرا

معنــا، بــا قرائــن در یک یــا دو روز حاصل می‌شــود.
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کــه اختراع کرده اســت،  ب( حکمــت؛ حکمــت اقتضــا دارد کــه شــارع بــرای معانی 

یعت از آن اســتفاده نماید. لفظــی قــرار دهــد و در مقــام تعلیــم شــر

یافت  ، می‌تــوان در ج( اســتقرا؛ پــس از اســتقرا و تتبع در اســتعمالات لفــظ مورد نظر

کــه ایــن لفــظ در معنــای شــرعی خــود بــه‌کار رفتــه اســت؛ به‌گونه‌ای کــه در اســتعمالات 

ینــۀ شــارع نیــز بــه ارادۀ همــان معنــا، ظن و یــا علم حاصــل شــود؛ همان‌طور که  ن قر بــدو

محقــق قمــی معتقــد اســت که هر لفظــی که اســتعمالش در کتاب و ســنت بــه معنای 

یاد شــده باشــد، به حقیقت تبدیل شــده اســت. جدیــد ز

د( وجــدان؛ اســتعمال ایــن الفاظ در معانی جدید از ســوی شــارع مفروغ‌عنه اســت 

و این‌گونــه نیســت کــه بتوان گفت شــارع ایــن الفــاظ را در همان معانی لغوی، به شــرط 

کرده اســت. یادات اســتعمال  وجود برخی ز

4. ولی در لغت
یم به‌‌کار رفته اســت. برای  یســت‌بار در قرآن کر .ل.ی« و مشــتقات آن بیش از دو واژۀ »و

گزیــر باید تا حــدودی هم‌خانواده‌های  اینکه دقت و جامعیت نوشــتار بیشــتر باشــد، نا

»ولــی« نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد. برخــی از لغویــان دو واژۀ »ولــی« و »مولــی« را هم‌معنــا 

، بررســی واژۀ مولــی نیــز در فرایند این نوشــتار  دانســته‌اند )فراهیــدى، 1409: 365/8(؛ ازایــن‌رو

مؤثــر خواهد بود.

گان، بــه ‌دقت در آثار علمای لغــت نیاز دارد. خلیل  فهــم دقیــق از معنــای لغوی واژ

بــن احمــد فراهیدی در کتاب العین چند نکته را روشــن می‌ســازد: 

کرده است؛ معنای نخست نوعی  نکتۀ نخست اینکه برای »الولی« دو معنا را ذکر 

ی از معانی این  از باران اســت و دوم »ولی النعم« می‌باشــد. نکتۀ دوم اینکه در بســیار

یشــه، معنــای »قــرب« لحــاظ شــده اســت. به‌طــور مثــال »المُــوَالاةُ أیضــا: أن یوالــی بین  ر

ءِ، أی: الشــی‏ء بعد 
َ

رمیتیــن أو فعلیــن فــی الأشــیاء كلها« و همچنیــن »]تقول‏[: عل‏ى الوَلَا

‏ى فــان علــى شــی‏ء، إذا صــار فــی 
َ
الشــی‏ء«. نکتــۀ ســوم را می‌تــوان در دو جملــۀ »اســتَول

‏ى الفــرس علــى الغایــة، أی: بلغهــا« جویا شــد. براســاس ایــن دو جمله، 
َ
یــده ... و اســتَول
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زمانی که چیزی در دســت فردی باشــد، او را مســلط بر آن دانسته و هنگامی که اسب 

بــه مقصد خود رســیده اســت، او را بر هدف چیره دانســته اســت و هــردو این جملات 

یشــۀ  ، معنای »چیرگی و تســلط« را با ر را بــا »اســتولی« فهمانــده اســت.1 به‌عبــارت دیگر

یشــه،  .ل.ی« بــه مخاطــب القــا کــرده اســت. باتوجــه بــه نوشــتار خلیــل پیرامــون این ر »و

می‌تــوان دو معنــای »قــرب« و »اولویت، تسلط‌داشــتن و نوعی چیرگــی« را معانی اصلی 

ایــن واژه دانســت و اســتعمال دیگــر معانــی را نیــز در راســتای همین دو معنا دانســت؛ 

که بین ایشــان وجود دارد و یا سرپرســتی  که به پســرعموها از جهت قربی  مثل »موالی« 

و اولویتــی کــه نســبت به ســایران بــر یکدیگر دارند، اطلاق می‌شــود.

ازهری در تهذیب اللغة، پس از اینکه برای معنای ولی، به معنای قرب تصریح کرده 
اســت و شــواهد مختلفی را نیز در این معنا یادآور می‌شــود، مصدر »ولایت« به کســر واو 
گانــه معنا می‌کند. او از قول زجاج بیان می‌دارد که  را بــا مصــدر »ولایت« با فتح واو جدا
اولی معنای »امارت« و دومی معنای »نصرت« و »نسبت« می‌دهد )ازهرى، 1421: 323/15(.

.ل.ی«،  یشۀ »و گون از ر جوهری نیز در الصحاح، پس از معانی و کاربست‌های گونا

یح می‌کند هر کسی که امور فردی را برعهده بگیرد، ولی او خواهد بود.2 این سخن  تصر

جوهــری، صراحــت در معنــای سرپرســتی امور اســت. او در ادامه به‌روشــنی »ولایت« با 

کســر واو را به‌معنــای ســلطنت دانســته اســت و از قول ســیبویه می‌نویســد کــه »ولایه« با 

، مصــدر و بــا کســر واو اســم محســوب می‌شــود؛ دقیقــا بســان نقابــت و امــارت  فتــح واو

)جوهرى، 1376: 2528/6(.

مَوَالِي‏ من أهل 
ْ
مَوَالِي‏: بنـو العم. و ال

ْ
ءُ: مصدر المولى. و ال

َ
وَلَا

ْ
يَةُ مصـدر الوالي. و ال

َ
وَلَا

ْ
يَـةُ: مصدر الموالاة، و ال

َ
وَلَا

ْ
1. »ال

مُوَالاةُ: 
ْ
وَلِيُ‏: ولـي‏ النعم. و ال

ْ
ـ‏ى: المعتق و الحليـف و الولي. و ال

َ
مَوْل

ْ
بيـت النبـي؟ص؟ من يحرم عليـه الصدقة. و ال

ءً. 
َ

مُوَالاةُ أيضا: أن يوالي بين رميتين أو فعلين في الأشياء كلها. و تقول: أصبته بثلاثة أسهم‏ وَلَا
ْ
اتخاذ المولى، و ال

وَلِيُ‏: المطر الـذي كيون بعد الوسـمي، ]يقال‏[: وليت الأرض 
ْ
ءِ، أي: الشـي‏ء بعد الشـي‏ء. و ال

َ
وَلَا

ْ
و ]تقـول‏[: عل‏ى ال

ةُ: الحلـس، و الويلاا: جمعه. قال: وَلِيَّ
ْ
وليـا فهـي مولية، و قد ولاهـا المطر و الغيث. قد ولاهـا المطر و الغيث. و ال

ما نحات السـموم حر الخدود 		 كالبيلاـا رؤوسـها فـي الويلاـا
‏ى الفـرس علـى الغايـة، أي: 

َ
‏ى فلان علـى شـي‏ء، إذا صـار فـي يـده ... و اسْـتَوْل

َ
. و اسْـتَوْل ـ‏ى الرجـل، أي: أدبـر

َّ
و وَل

.)365/8  :1409 )فراهيـدى،  بلغهـا.« 
هُ.« )جوهرى، 1376: ‏2528/6(.  مـن‏ وَلِىَ‏ أمرَ واحدٍ فهـو وَلِيُّ

ُ
2. »كلّ
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« دانســته اســت،  ابن‌منظــور در لســان العــرب، پــس از اینکــه ولــی را به‌معنای »ناصر

می‌نویسد: 
ــی امــور عالــم و مخلوقــات نیــز دانســته‌اند و در ترجمــۀ 

ّ
برخــی ولــی را متول

»والــی« نیــز بــه مالــک اشــیا و کســی کــه در آنهــا حــق تصــرف دارد، اشــاره کرده 
اســت. در ادامــه بــه کلام ابن‌اثیــر اشــاره کــرده اســت کــه ولایت با کســر واو ســه 
، قــدرت و فعــل« را در خــود جــا داده اســت و همچنیــن  جــزء معنایــی »تدبیــر
ــه کســی کــه ایــن ســه جــزء را نداشــته باشــد، »والــی« اطــاق نخواهــد شــد  ب

.)406/15 :1414 ، )ابن‌منظــور

او از قــول زجــاج نقــل می‌کنــد کــه کســر واو در ولایت جایز اســت تا بیــن دو معنای 

موجود تفاوتی حاصل شــود. ولایت از این ‌جهت مکســور می‌شــود که در ولایت‌داشــتن 

، نوعی صناعت و عمل موجود است و هرآنچه از جنس  بعضی از افراد بر بعضی دیگر

صناعت باشــد، مانند خیاطت و قصارت، مکســور خواهد بود )همان، 407(.

ابن‌منظــور بــرای مولا معانی متعددی نقل می‌کند و قائل اســت که مولا در احادیث 

؟ص؟  کثر این معانی استعمال شده است. در ادامه از قول ابن‌اثیر این جملۀ پیامبر در ا

کثــر معانــی محمول دانســته و از قول شــافعی می‌نویســد که در این  در روز غدیــر را بــر ا

جمله، منظور از مولا »ولاء الاسلام« است و جملۀ عمر بن خطاب به امیرالمؤمنین؟ع؟ 

کــه گفــت »اصبحــت مولی کل مؤمــن«، به‌معنــای »ولی کل مؤمن« اســت )همــان، 408( از 

، قــدرت و فعل« را  یافت که »ولی« و »مولا« ســه مفهوم »تدبیر کلمــات اخیــر می‌تــوان در

در خود دارد و وجود این ســه مفهوم در یک »سرپرســت« ایده‌آل لازم است.

.ل.ی« را اصل صحیحی دانسته است  ابن‌فارس در کتاب معجم مقاییس اللغة »و

، تمام معانی مذکور به همین معنا بازمی‌گردند  که بر قرب دلالت دارد و طبق ادعای او

)ابن‌فــارس، 1404: 142/6(. آنچــه که در کلام ایشــان جلب توجه می‌کند، اســتفاده از معنای 

اولویت در برخی عبارات اســت. به‌عنوان مثال عبارت »فلانٌ‏ أول‏ى بكذا، أى أحرى به 

« بیان  « به‌معنای »ســزاوارتر « معنــای اولویت‌داشــتن را کلمــۀ »احری« و »اجــدر و أجــدر

کــرده اســت. یــا در بیــان معنــای »مــولا«، »معتَــق« و »معتِــق« را نیــز ذکــر کــرده و در »ولاء 
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گــر برای معتِق وارث نســبی وجود نداشــته باشــد، معتَق نســبت  المعتَــق« می‌نویســد: »ا

ی امر آخر فهو ولیّه« نیز می‌تواند 
ّ
به سایران اولویت در ارث او دارد.« جملۀ »کلّ من ول

معنــای اولویت‌داشــتن را به‌خوبــی در معرض مخاطــب قرار دهد. یعنــی هر آن‌کس که 

کارهای او را پیش ببرد، »ولی« آن فرد محســوب می‌شــود. متولی امور فرد دیگر شــود و 

5. جمع‌بندی اقوال اندیشمندان لغت
یافت که  باتوجــه بــه عبــارات مختلفــی که از ســوی علمای لغــت نقل شــد، می‌تــوان در

یشــه ذکر شــده اســت که شــامل »قــرب« با شــرایط خاص  دو معنــای اصلــی بــرای این ر

یشــه ذکــر  و »اولویــت« همــراه بــا قــدرت و تدبیــر اســت و معانــی دیگــری کــه بــرای ایــن ر

شده‌اند، به یکی از این دو معنا باز خواهند گشت. زمخشری در کتاب أساس البلاغة، 

ی بحث از این  کــه در این‌خصوص راهگشــا خواهد بــود. و عبارتــی را بیان کرده اســت 

یشــه را از معنــای قــرب شــروع کــرده و به‌معنــای اولویت رســانده اســت )زمخشــرى، 1407:  ر

نُ الولایة ناصــرٌ و هو اولی  389( نکتــۀ اصلــی متــن زمخشــری را می‌توان عبارت »مولــی بَیِّ

کــه  ی‌رســان خواهــد بــود؛ چرا کــه ولایتــش روشــن اســت یار بــه« دانســت؛ یعنــی مولایــی 

نســبت به آن شــخص اولویــت دارد. او در واقع با ایــن عبارت می‌فهمانــد که نصرت از 

لــوازم ولایــت و اولویت‌داشــتن اســت. معنــای »قــرب« را نیــز بســان »نصــرت« می‌توان از 

لــوازم معنای »اولویت« دانســت.

زجاجــی نیــز کــه خــود از لغت‌شناســان و ادبــای مشــهور اســت، عباراتــی در کتــاب 

إشتقاق أسماء الله دارد که بیانگر اشراب معنای اولویت در تمامی معانی که برای این 
واژه ذکر شــده اســت، می‌باشــد. به‌عنوان مثــال، او عباراتی ازقبیل »تقــول العرب: فلان 

ولــی فــان أی هــو متولی أمره والقیم بشــؤونه کأنــه یلی إصلاح أمره بنفســه«، »وفلان ولی 

فــان أی ناصــره کأنــه یولیه نصره فــا یحول بینه و بینه. و فلان ولــی فلان أی یولیه وده 

یقــال: "فــان ولــی فلان" أی ولــی نعمته أی قــد أولاه نعمته و أنعــم علیه«،  و موالاتــه«، »و

»و یوشــک أن یکــون مــن هــذا قولهــم فــان ولی فلانــة أی ذو محــرم لها و نســب، و یجوز 

أن یکــون ولی‌هــا أی یلــی أمرهــا، و یقــوم بــه فــا یتقدمــه فــی ذلــک أحــد« و »یقــال: "ولی 
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، و مولــی بیــن المولویــة« )زجاجی،  ، و وال بیــن الولایــة بکســر الــواو بیــن الــولاء" بفتــح الــواو

1406: 115( را در کتابــش ذکــر می‌کنــد که حتــی معنای نصرت را بــا اولویت در نصرت به 

مخاطب القــا می‌کند.

6. وجوه متصور در استعمال واژۀ ولی 
کلمــه بیــن  ک لفظــی ایــن  کــه در رابطــه بــا واژۀ ولــی وجــود دارد، اشــترا یکــی از وجوهــی 

«، »سرپرســت« و دیگر معانی بیان‌شــده در کتب لغت اســت.  معانــی »محب«، »ناصر

گــر شــارع نیــز از همین بــاب بخواهــد امامــت امیرالمؤمنین؟ع؟ و سرپرســتی ایشــان بر  ا

امــت را بــه مخاطبــان القــا کنــد، از باب تعــدد دال و مدلــول بایــد قرائنی را بــر ارادۀ این 

معنــا در کلام خویــش اقامــه نماید.

که  ک معنوی آن خواهد بود  که برای این واژه قابل تصور اســت، اشــترا وجه دیگری 

قطعــا معنــای جامــع ایــن واژه بایــد مصادیــقِ »سرپرســتی، ســلطنت و اولــی بالتصرف« 

گــر شــارع  بــر بگیــرد. در ایــن صــورت ا کتــب لغــت آمــده اســت، در را طبــق آنچــه در 

بخواهــد بــا اســتعمال ایــن واژه، امامــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــر امــت اســامی را مطــرح 

گر کســی بخواهــد معنای  ینــه این معنــا را افــاده نماید و ا ن اقامــۀ قر کنــد، می‌توانــد بــدو

ینــه بر عدم  « را مقصــود شــارع بدانــد، بــه اقامــۀ قر خاصــی از ایــن واژه مثــا فقــط »ناصــر

که مشــترک معنوی  قصــد معنای »سرپرســتی« از ســوی شــارع نیــاز خواهد داشــت؛ چرا

و قــدر جامــع معنــای این واژه شــامل تمامــی مصادیق معنایــی خواهد بــود؛ مگر اینکه 

ینــه‌ای حالیــه یــا مقالیــه مصادیــق خاصــی را از ارادۀ مخاطــب خــارج ســازد. ایــن دو  قر

وجــه مذکــور )مشــترک لفظــی و معنــوی(، وجــوه عمومــی مــورد توجــه این واژه در ســخن 

همــۀ افــراد اهل فن هســتند. 

کلام شــارع می‌تــوان تصــور نمــود،  کــه بــرای اســتعمال ایــن واژه در  امــا وجــه ســومی 

حقیقــت شــرعیه شــدن این واژه اســت. البته باید توجه داشــت که ایــن وجه در عرض 

وجــوه مذکــور نیســت؛ بلکــه ممکن اســت ایــن واژه مشــترک معنوی یــا لفظی باشــد؛ اما 

در کلام شــارع حقیقــت شــرعیه در معنایی خاص نیز شــده باشــد. طبــق آنچه پیش از 
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گــر واژه‌ای در کلام شــارع به حقیقت شــرعیه تبدیل شــده باشــد، اصل  ایــن نقــل شــد، ا

اولیه در کلام شارع استعمال به‌نحو حقیقت شرعیه است و در اولویت دوم، حقیقت 

عرفیــه قــرار دارد و درنهایــت نوبت بــه حقیقت لغویه خواهد رســید )حازمــی، بی‌تا: 13/12(.

گــر حقیقــت شــرعیه بــودن واژۀ ولــی در معنــای سرپرســتی، ســلطنت و اولویــت در  ا

تصرف اثبات شــود، شــیعه برای اثبات امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ از آیۀ ولایت، حدیث 

ینه‌ای نیاز  ، حدیث ولایت و احادیثی که با این واژه آمده اســت، به اقامۀ هیچ قر غدیر

که حمــل اولیۀ این واژه در کلام شــارع، همان معنای سرپرســتی،  نخواهــد داشــت؛ چرا

ســلطنت و اولــی بالتصــرف خواهــد بــود و بــرای اثبــات معنایی غیــر از این، بایــد قرائن 

صارفــه اقامه نمود.

7. حقیقت شرعیه بودن واژۀ ولی در کلام شارع
یف ابوبکر باقلانی حاصل شــد، حقایق شــرعیه اســم‌هایی هستند  همان‌طور که از تعر

که شــارع در آنچه وضع کرده اســت از عبادات و غیر آن اســتعمال کرده باشــد )باقلانی، 

کــه حقیقــت شــرعیه  یــف به‌دســت می‌آیــد، ایــن اســت  128/1(. آنچــه از ایــن تعر  :1418

لزومــا بــه موضوعــات احــکام تعلــق نــدارد؛ بلکــه شــارع می‌توانــد در تمامــی الفــاظ و بــا 

مصلحت‌اندیشی، حقیقت شرعیه داشته باشد و معنای دیگری غیر از معنای لغوی 

ى، 1418: 271/1(. البتــه برخی از اندیشــمندان ازجمله  گان خــود قرار دهد )مــروز را بــرای واژ

ی می‌شــوند را »اســم شــرعی« و  معتزلــه، اســمایی مثــل صــاة و صــوم کــه بــر افعال جــار

ی بر فاعل می‌شوند را »اسم دینی« نامیده‌اند؛  اسمایی مثل مؤمن، کافر و فاسق که جار

ولی میان این دو از جهت اســم شــرعی‌بودن تفاوتی قائل نشــده‌اند )قرافــی، 1416: 805/2(؛ 

کــه هردو این اقســام را خداوند و رســولش؟ص؟ بنا نهادند )ابن‌حــزم، بی‌تا: 80/7( و طبق  چرا

همــان نیز تکلــم می‌نمایند.

یف دیگری نیز حقیقت شــرعیه لفظی دانســته شــده است که وضع آن برای  در تعر

بر دارد؛ یکــی اینکه  یــف دو حالــت را در معنایــی خــاص در شــرع ثابــت باشــد. این تعر

اصــا لفــظ و معنــا برای اهل لســان شــناخته شــده نباشــد و حالــت دیگر اینکــه لفظ و 
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معنــا شــناخته شــده هســتند، ولــی قرارگیــری آن لفــظ بــرای چنیــن معنایی ثابــت نبوده 

اســت )قرافی، 1416: 805/2(.

، عــدم صحــت ســلب و  نشــانه و علامــت حقیقی‌بــودن معنــای الفــاظ وجــود تبــادر

گــر معنایــی از لفظی به ذهن متبادر شــود و یا نتــوان لفظ را از  همچنیــن اطــراد اســت. ا

معنا سلب کرد، نشانۀ حقیقت‌بودن آن لفظ در معنا خواهد بود و بنابر فحص نگارنده، 

هیچ‌یــک از اســتعمالات ولــی در کلام پیامبــر خــدا؟ص؟ بــه معنایــی غیــر از سرپرســتی 

که از ایشان منقول است و تمام استعمالات  کل روایات فقهی  وارد نشده است؛ بلکه 

ایشــان از واژۀ ولــی کــه دربــارۀ امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ایــراد شــده، به‌معنــای سرپرســتی به‌کار 

ینه بســیار اســت. ن قر ینه و بدو رفتــه اســت و در ایــن میــان، مثال‌های با قر

ن  ینه در معنای مقصود استعمال شده و سپس بدو در وضع تعینی ابتدا لفظ با قر

قرینه نیز آن معنا را خواهند رساند. واژۀ ولی نیز دارای استعمالات با قرینه و بدون قرینه 

ینه،  ینه و یــا بی‌قر در معنــای سرپرســتی اســت و به‌نظــر تفاوتــی میــان اســتعمالات بــا قر

که تمام  در کثرت اســتعمال این لفظ در معنای سرپرســتی وجود نخواهد داشــت؛ چرا

؟ص؟ از این واژه در همین معناست و این کثرت استعمال می‌تواند  استعمالات پیامبر

حقیقت شرعیه را ثابت کند. البته در استعمالات آن حضرت، مواردی نیز وجود دارند 

ینــه معنای سرپرســتی را بــه مخاطبــان می‌رســاند؛ درعین‌حال بایــد به این  ن قر کــه بــدو

ینه، آن چیزی اســت کــه متکلــم در کلام خود برای  نکتــه توجــه داشــت کــه منظــور از قر

فهمانــدن مقصــودش بــه مخاطبــان بر آن تکیه کرده باشــد و هر شــاهدی بــر معنا که از 

ینه نخواهد بود. ســوی آنها برای فهم مقصود اســتفاده می‌شــود، قر

در راســتای تســهیل بــرای پذیــرش فراینــد ســادۀ وضع توســط شــارع، می‌تــوان به واژۀ 

 » کل« مثــال زد. عبیــدالله دبوســی ایــن واژه را در قــرن پنجــم اســم شــرعی بــرای »افطــار »ا

گر در بیان شارع  که مقصود شــارع از این واژه همان افطار اســت و ا دانســته اســت؛ چرا

کل تعلق بگیــرد، این‌گونه نیســت که خــوردن واجب  ، امــر بــه ا و در احــکام وقــت افطــار

گرچه با آشــامیدن یا جمــاع افطار صورت  شــود؛ بلکــه منظــور بیان زمــان افطار اســت، ا
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« و »غنی« نیز حقیقت شــرعیه دانســته شــده‌اند،  ، کلمات »فقیر پذیرد. در مثالی دیگر

در صورتــی که پیش از اســام نیز ایــن کلمات تقریبا مفاد همین معنای مقصود شــارع 

را رســانده‌اند؛ اما چون موضوع حکم شــارع شــده‌اند و در شــرع نیز شرایطی برای فقیر و 

غنی بیان شده است، این اسما نیز حقیقت شرعیه دانسته شده و جالب اینجاست 

کــه معنــای ایــن حقیقــت شــرعیه را نیز »من له ادنی شــیء او من لاشــیء لــه« و »من هو 

مالــک للمال« دانســته‌اند )ابن امیــر حاج، 1403: 107/1(.

پیرامــون واژۀ ولــی بایــد دانســت که این واژه چه مشــترک لفظی باشــد و چه مشــترک 

معنــوی، معانــی سرپرســت، ســلطان و اولی بالتصرف جــزء معانی یــا مصادیق این واژه 

یح اندیشمندان اسلام، ممکن اســت در حقیقت شرعیه  دانســته شــده اســت و به‌تصر

معنایــی عــام بــه معنایــی خــاص تبدیل شــود. یعنی لفــظ از معنای عامی کــه در لغت 

داشــت بــه بخــش خاصــی از آن معنــا تخصیص یابــد و یا شــروط خاصی بــه آن اضافه 

گــردد )حازمــی، بی‌تا: 12/12(. حال که پیامبــر خدا؟ص؟ نیز این واژه را فقط در همین معانی 

اســتعمال کــرده اســت، می‌تــوان از کثــرت این اســتعمال، حقیقت شــرعیه اتخــاذ نمود 

ینــه باشــد، ایــن نظــر تقویت شــده و با  ن قر گــر در مــواردی نیــز ایــن اســتعمالات بــدو و ا

قاطعیت بیشــتری روبه‌رو خواهد شــد. 

گر این واژه را مشــترک لفظی بدانیم و یکی از معناهای حقیقی آن سرپرســت باشد،  ا

باتوجــه بــه کثــرت اســتعمال پیامبــر خــدا؟ص؟، متفاهــم عرفــی از کلام ایشــان و همچنین 

کثــرت اســتعمال در زمــان معاصــران و اصحــاب ایشــان، می‌تــوان گفــت کــه ایــن معنا در 

استعمالات شارع به حقیقت شرعیه تبدیل شده است و در صورت شک در معنای این 

که به تصریح علما، اولویت در کلام شارع حمل  واژه، باید بر همین معنا حمل شود؛ چرا

گر این واژه  بــر معنــای شــرعی و ســپس عرفی و بعد از آن لغــوی خواهد بود )همان(. امــا ا

را مشــترک معنــوی بدانیــم که معنای اولی بالتصرف و سرپرســتی نیز از مصادیق معنای 

عام باشــند، می‌توان با همین کثرت اســتعمالات شــارع و معاصرین ایشــان، لفظ »ولی« 

را در شــرع مختص به معنای ســلطنت، سرپرســتی و اولی بالتصرف دانســت. به‌ویژه که 

ی ازجمله ازدواج دختر و اولیــای دم موضوع احکام قرار گرفته  واژۀ ولــی در ابــواب بســیار
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اســت و مقصــود از همــۀ ایــن اســتعمالات، سرپرســت بــوده و پــس از تطبیــق بــر شــوهر و 

کم نیز سرپرست افراد معرفی شده است. در برخی  ، در برخی از فروض سلطان و حا پدر

یــف از حقیقــت شــرعیه آمده اســت، هر اســمی که موضوع حکم شــرعی واقع شــود،  تعار

ی، بی‌تا: 314/3( و در لفظ ولی نیز این مؤلفه وجود دارد.  اســم شــرعی خواهد بود )بخار

8. استعمالات نبی مکرم اسلام؟ص؟ و اصحاب
؟ع؟ نقل  یف کــه توســط پنــج نفــر از اجــای اصحــاب امــام باقــر در روایتــی از کافــی شــر

شــده، آمده اســت: 
هُ 

ُ
ُ وَ رَسُــول مــا وَلِیكُــمُ الّلَّهَ یــه -إِنَّ

َ
 عَل

َ
نْــزَل

َ
یــةِ عَلِــی وَ أ

َ
هُ بِوَلَا

َ
 رَسُــول

ُ عَــزَّ وَ جَــلَّ مَــرَ الّلَّهَ
َ
أ

ــی  ولِ
ُ
ــةَ أ ی

َ
ــرَضَ وَلَا كاةَ- وَ فَ ــزَّ ــونَ ال ــاةَ وَ یؤْتُ ــونَ الصَّ ذِیــنَ یقِیمُ

َّ
ــوا ال ــنَ آمَنُ ذِی

َّ
وَ ال

ــمْ یــدْرُوا مَــا هِــی.
َ
مْــرِ فَل

َ ْ
الْأ

؟ص؟ را به ولایت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ امر نمود و آیۀ ولایت  خداونــد متعــال پیامبر

کــه مــردم مفهــوم ولایــت  کــرد. ایــن در حالــی بــود  یضــۀ اولی‌الامــر را بــه ایشــان ابــاغ  و فر

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را نمی‌دانســتند. درنهایــت خداونــد بــه رســول خــود؟ص؟ امــر می‌کنــد 

، روزه، حــج و زکات بــرای مردم تفســیر نماید. کــه ولایــت را بســان نمــاز
كَاةَ  ــزَّ ةَ وَ ال

َ
ــا ــمُ الصَّ هُ

َ
ــرَ ل ــا فَسَّ كَمَ ــةَ  ی

َ
وَلَا

ْ
ــمُ ال هُ

َ
ــرَ ل نْ یفَسِّ

َ
ــداً؟ص؟ أ ُ مُحَمَّ ــرَ الّلَّهَ مَ

َ
فَأ

ِ وَ 
ــكَ صَــدْرُ رَسُــولِ الّلَّهَ لِ

َ
ِ ضَــاقَ بِذ

ــنَ الّلَّهَ ــكَ مِ ــاهُ ذَلِ تَ
َ
ــا أ مَّ

َ
حَــجَّ فَل

ْ
ــوْمَ وَ ال وَ الصَّ

ــهُ عَــزَّ وَ  بَّ بُــوهُ فَضَــاقَ صَــدْرُهُ وَ رَاجَــعَ رَ ِ
ّ

نْ یكَذ
َ
وا عَــنْ دِینِهِــمْ وَ أ

ُ
ــدّ نْ یرْتَ

َ
فَ أ تَخَــوَّ

بِّكَ  یكَ مِــنْ رَ
َ
 إِل

َ
نْــزِل

ُ
ــغْ مــا أ ِ

ّ
 بَل

ُ
سُــول یهَــا الرَّ

َ
یــه - یــا أ

َ
 إِل

ُ عَــزَّ وَ جَــلَّ وْحَــى الّلَّهَ
َ
 فَأ

جَــلَّ
ــاسِ. ُ یعْصِمُــكَ مِــنَ النَّ تَهُ وَ الّلَّهَ

َ
غْــتَ رسِــال

َّ
ــمْ تَفْعَــلْ فَمــا بَل

َ
وَ إِنْ ل

پیامبر گرامی اسلام؟ص؟ ترسیدند که مردم از دین خود بازگردند و ایشان را تکذیب 

نماینــد کــه خداونــد بــه ایشــان فرمــود در صــورت عــدم ابــاغ ولایــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟، 

؟ص؟ محافظت خواهد نمود. رسالت ایشان ناتمام می‌ماند و خداوند خودش از پیامبر
ــادَى  ــمٍّ فَنَ ــرِ خُ ــوْمَ غَدِی ــةِ عَلِــی؟ع؟ ی ی

َ
ــامَ بِوَلَا ــرُهُ فَقَ ــى ذِكْ

َ
ِ تَعَال

ــرِ الّلَّهَ مْ
َ
فَصَــدَعَ بِأ

کلینــی، 1407: 289/1(. غَائِــب‏ )
ْ
ــاهِدُ ال ــغَ الشَّ ِ

ّ
نْ یبَل

َ
ــاسَ أ مَــرَ النَّ

َ
ةَ جَامِعَــةً وَ أ

َ
ــا الصَّ
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یــان »غدیــر خــم«، مفهــوم ولایــت امــری  گرامــی اســام؟ص؟ نیــز در جر پیامبــر 

کــرد و امــر نمــود تــا  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را توصیــف نمــوده و اولی‌الامــر را بــه مــردم معرفــی 

ایــن مطلــب و واقعــه را حاضریــن بــه غایبیــن انتقــال دهنــد.

این روایت به‌خوبی شاهد معنای »ولی« و »مولا« در آیۀ ولایت بوده و صاحب ولایت 

را اولی‌الامر معرفی نموده اســت. نکتۀ جالب اینجاســت که در این روایت اشــاره شــده 

کــه خداونــد بــه پیامبــرش؟ص؟ امــر نمود تا مفهــوم ولایت را مثــل مفهوم نمــاز و روزه برای 

یــان غدیــر بــا توصیفاتی چــون »من کنــت مولاه  مــردم تفســیر نمایــد و پیامبــر نیــز در جر

فعلــی مــولاه« و »الســت اولــی بکــم مــن انفســکم« و دیگــر عباراتی که نقل شــده اســت، 

ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ را همان ولایت خودشــان و به معنای اولی‌الامربودن دانستند.

باقلانــی از علمــای قــرن پنجــم هجــری از قــول معتزلــه، دلیلــی را بــرای نقــل اســم از 

معنای لغوی بر معنای شرعی نقل می‌کند که دانستن آن دور از فایده نیست )کلوذانی، 

1406: 257/2(. در روایتــی آمــده اســت کــه حضــرت جبرائیــل بــه صــورت مــردی بــر پیامبــر 

ظاهــر شــد و از ایشــان معنــای اســام و ایمــان را پرســید )ابــن ابی‌شــیبه، 1983: 44(؛ ایشــان 

گر اســام و ایمان اســم شــرعی و حقیقت  نیــز پاســخ گفتنــد. معتزلــه بیان می‌کنند که ا

ی به بیان نداشته  گر صرفا لغوی باشد، نیاز شــرعیه نباشــند، چه نیاز به بیان اســت و ا

و عــرف عــرب آن را می‌شناســد. در ایــن روایــت نیــز خداونــد بــه تفســیر معنــای ولایــت 

؟ص؟ امر می‌نماید و این مســئله بدان‌معناســت که معنــای ولایت، همان  توســط پیامبــر

معنــای لغوی نیســت و شــارع در مفهــوم ولایت حــدود و مرزهایی دارد.

در برخــی از آیــات دیگر نیز این واژه به‌کار برده شــده و معنای »اولویت در تصرف« 

ی از قدمای مفســرین معنــای ولی در آیۀ  در آنهــا مشــهود اســت. به‌عنــوان مثال، بســیار

هِ مِ�ن وَلِی وَ  هُم مِ�ن دُو�نِ
َ
سمِع ما ل

أَ
هِ وَ � صِر �بِ �ب

أَ
ر�ضِ �

ماوا�تِ وَ ال�أَ �بُ السَّ �ی
هُ غ�َ

َ
وا ل

ُ �ث �بِ
َ
ما ل مُ �بِ

َ
عل

أَ
هُ �

َ
لِ اللّ >�قُ

 :1412 ، < )کهــف/26( را اولویــت در تصــرف دانســته‌اند. طبــری )همــو
ً
حَدا

أَ
رِكُ �فی حُکمِهِ � ُ�ش لا �ی

 :1420 ، ی )همو ، 1407: 716/2( و فخر راز ، 1429: 4362/6(، زمخشــری )همو 154/15(، قرطبی )همو

« تفســیر نموده‌اند و این  453/21( معنــای »ولــی« در ایــن آیه را »متولی امور همراه با تدبیر
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معنــا همان »اولویت در تصرف« اســت.

رٍ<  ص�ی هِ مِ�ن وَلِی وَلا �نَ
َ
ِ اللّ م مِ�ن دُو�ن

ُ
ك

َ
ر�ضِ وَما ل

ماوا�تِ وَال�أَ هُ مُلكُ السَّ
َ
هَ ل

َ
�نَّ اللّ

أَ
م �

َ
عل م �تَ

َ
ل

أَ
آیۀ >�

کــه مفســران به‌طــور مفصــل پیرامــون ایــن واژه بیــان  )بقــره/107( نیــز یکــی از آیاتــی اســت 

« یعنــی سرپرســتی،  ، معنــای واژه را همــان »تولــی امــور کرده‌انــد و بزرگانــی از اهــل تفســیر

ســلطنت و اولــی بالتصــرف دانســته‌اند )طبــری، 1412: 385/1(.

در مجموعۀ روایاتی از پیامبر گرامی اسلام؟ص؟، امیرالمؤمنین؟ع؟ ولی همۀ مومنان 

بعد از ایشان معرفی شده است. در غدیر و جنگ یمن و چندین واقعه دیگر مضمون 

»علی ولی کل مؤمن بعدی« از ســخنان نبی مکرم اســام؟ص؟ نقل شــده اســت )صالحی 

ینــه بــر اولویــت در  ن قر ینــه و در برخــی دیگــر بــدو کــه در برخــی بــا قر شــامی، 1414: 297/11( 

تصــرف دلالــت می‌نماید که تفصیل آن در مقالات دیگر ذکر خواهد شــد.

در روایــات فقهــی نیــز واژۀ ولــی در معنای سرپرســت بســیار اســتفاده شــده اســت و 

متفاهــم اصحــاب و علمــای اعصــار اولیــه نیــز همیــن معنــا بــوده اســت. بــا مراجعــه بــه 

که این واژه در این احادیث براســاس طبقات،  یافت  ســخنان علما و فقها، می‌توان در

بزرگ، بــرادر و فرزند بــزرگ و در آخریــن حالات بر  ، پدر ، همســر سرپرســتی بانــوان بــر پــدر

ســلطان تطبیق شــده اســت. به‌عنــوان مثال در روایتی از مســند شــافعی آمده اســت:
یــج، عــن ســلیمان بــن موســی عــن  )أخبرنــا(: ســعید بــن ســالم، عــن ابــن جر
ابــن شــهاب، عــن عــروة، عــن عائشــة: عن النبــی؟ص؟ قــال: »أیما امــرأة نکحت 
بغیــر إذن ولیهــا فنکاحهــا باطــل ثلاثــا فــإن أصابهــا فعلیــه المهــر بمــا اســتحل 

مــن فرجهــا فــإن اشــتجروا فالســلطان ولــی مــن لا ولــی لــه« )شــافعی، 1400: 275(.

در عبارت »فالسلطان ولی من لا ولی له« به‌خوبی معنای واژۀ ولی روشن شده است. هر 

... نداشته باشد، سلطان زمان سرپرست او خواهد بود. ، همسر و کسی که سرپرستی از پدر

پــس از زمــان شــارع نیــز می‌تــوان چنیــن اســتعمالاتی را در مکالمه‌هــا و مکاتبه‌های 

کــه از حکومــت خــود  کــرد  ن نخســتین هجــری قمــری مشــاهده  اصحــاب و حــکام قــرو

بــا واژۀ »ولایــت« یــاد نمــوده و خــود را ولی و سرپرســت مــردم می‌دانســتند و با ایــن واژه، 
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ی خدا در مقــالات دیگری مورد  فرمانــداران و والیــان خــود را نصــب می‌کردند که بــه یار

بررســی قــرار خواهیم داد.

نتیجه‌گیری
یکــی از ادعاهــای ایــن نوشــته، وضــع واژۀ »ولــی« بــرای معنــای »اولویــت در تصــرف« از 

ســوی شــارع اســت و لفظ و معنا نیز نزد اهل لغت شــناخته شــده می‌باشــد. استعمال 

ولــی در معنــای سرپرســتی، ســلطنت و اولــی بــه تصــرف، به‌صــورت خــاص و متعین از 

یــه در کتــاب خــود از قول  ســوی شــارع انجــام شــده اســت و همان‌طــور کــه ابن‌قیــم جوز

برخــی نوشــته اســت، شــارع گاه معنــای لغــوی را نقــل می‌دهــد و گاه تعمیم بخشــیده و 

گر معنــای لغوی واژۀ ولــی را »اولویت« بدانیــم، باز هم  یــا تخصیــص می‌دهد. ازایــن‌رو ا

شارع با محدودکردن معنای اولویت به اولویت در تصرف، حقیقتی شرعیه ایجاد کرده 

ینه از ســوی شــارع، باید بــر همین معنا  ن قر اســت و در صــورت اســتعمال ایــن واژه بدو

حمــل شــود. در ادعــای این نگاشــته نیز شــارع معنــای ولی را بــه چنین معانــی محدود 

کــرده اســت و ناقــل آن، شــارع و عــرف متشــرعان حاضــر در زمان شــارع هســتند. یعنی 

لفــظ ولــی طبق فرضیــۀ حقیقت شــرعیه، فانــی در معنای سرپرســتی، ســلطنت و اولی 

بــه تصــرف خواهد بــود و در صورتی کــه این واژه در کلام شــارع بخواهــد معنای دیگری 

ینه از جانــب او نیاز خواهد داشــت. را افــاده نمایــد، به نصــب قر
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